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در همين حوالىآمبولانس

ــل از اینکه  ــت قب ــس کنجکاوی ام مرا برآن داش  ح
ــش «مردی برای تمام فصول» به کارگردانی بهمن  نمای
ــتانم را که به  ــر از دوس ــر دونف ــم، نظ ــان آرا را ببین فرم
ــه اهل تئاتر بود  ــم. آنک دیدن نمایش رفته بودند، بپرس
ــازی توماس مور، با صدای  ــت بازی ها خوب نبود. ب گف
ــه انتظار  ــی نبود ک ــرم، آن ــن ن ــری و لح ــه غیرتئات گرفت
ــرتوماس باید قاطع، با صدای بلند و لحنی  می رفت. س
ــندیدم. شخصیت ها  محکم حرف بزند. دکور را هم نپس
ــی طویل بالاوپایین می رفتند. نفر دوم  بیهوده از پله های
ــز نمایش را  ــا لحنی قاطع همه چی ــنده بود، ب که نویس
ــف نکنید. ما که  ــت وقتتان را بیهوده تل ــی کرد و گف نف
خوشمان نیامد. وقتی برای دیدن نمایش دعوت شدیم، 
ــت دخترم  ــد تئاتر را دیدم. در بازگش فکر کردم خوب ش
ــید چطور بود؟ گفتم خوشم  ــکوت را شکست و پرس س
ــی بودیم. کلی راجع به  ــه  ما از آن اجرا راض آمد. هر س
ــنامه، مدتی در طول  ــه نمایش آن حرف زدیم.  با اندیش
ــب فکر کردم. فردا صبح سر میز صبحانه به شوهرم  ش
گفتم، به نظرم لحن و آرامی صدای سرتوماس درست 

ــخصیت او بیرون آمده  ــود، از درون ش ــده ب انتخاب ش
ــا صدایش غرا و  ــر می کنم عمدی در کار بود ت بود. فک
برا نباشد. صدای حقیقت جوی توماس  مورها در طول 
ــتی شنیده نشده و جان شایسته شان  تاریخ هرگز به درس
ــت.  ــخ آنها بر باد رفته اس ــت و ایمان راس در راه صداق
ــته اند با متانت  اینان بدون اینکه فریاد بزنند فقط خواس
و آرامش صدای حق طلبی را به گوش شنوایی برسانند. 
ــی با صدای بلند  ــل بوده اند عامی مردمان  در مقاب
ــه که گلوی  ــن در جلو صحن ــر تابش نورافک ــرا، زی و غ
ــاره کرده اند و با حرکات  ــود را برای تحریف حقایق پ خ
ــرگرم کردن مردم داشته اند.  ــعی در س ــت، س سرودس
ــه بیایند و  ــد جلو صحن ــازی نمی بینن ــرتوماس ها نی س
ــد. در میانه یا حتی در اعماق تاریک صحنه،  فریاد بزنن
با اعتقاد به یقینی راسخ، با عزمی استوار بی آنکه خود 
ــدا و حرکات،  ــرار دهند بی اغراق در ص ــر نور ق را در زی
ــأن کلام، بر زبان  ــت و درخور ش ــود را با متان ــرف خ ح
ــنوا و تیزی  ــای ش ــه گوش ه ــته اند ک ــده  و می دانس ران
ــد، آن را  ــته باش ــود دارد که هرچقدر آن صدا آهس وج
ــه قانونمداری  ــنوند. حرف اصلی نمایش، توجه ب بش
ــخصیت اصلی  ــه ش ــت ک ــیپ هایی اس ــظ پرنس و حف

ــاله،  ــه آن باور دارد. درک لزوم طرح این مس نمایش ب
ــمند، نکته ای مهم است که ما  توسط کارگردانی هوش
ــب  ــز همچون توماس مور می توانیم در موقع مناس نی
ــه قانون گریزی و  ــم. در هنگام ــای لازم را بزنی حرف ه
ــدن از  پیداکردن انواع راه های تازه برای هرچه دورترش
ــانی و قانونی، توسط برخی با بینشی دقیق  اصول انس
ــم که بگوییم در همین  ــی را روی صحنه می بری نمایش
ــرافتمندانه و انسانی را  ــا هم می شود زندگی ش وانفس
ــود که  ــه در زمانی مهم تر می ش ــت.  این توج پی گرف
ــونت تبلیغ می شود.  گرایش جهان به دنیایی پر از خش
ــم  ــت، بدون اعمال خش ــتادن در جای درس باید با ایس
ــین گفت که  ــی قابل تحس ــا با نرمش ــی و ری و جاه طلب
ــاق نمی افتد.  ــرتوماس ها در خیال اتف ــای زیبای س دنی
ــک می کرد که به  ــه نمایش کم ــاده و بی پیرای دکور س
ــم و کلام، کارکردی تاثیرگذارتر  ــتری کنی متن توجه بیش
ــد. فرمان آرا نشان داد که می شود  و راحت داشته باش
ــی بدون انجام  ــت را به موقع زد و با اجرای ــرف درس ح
ــرکات آکروباتیک و دکورهای عجیب وغریب، با تکیه  ح
ــی تاثیرگذار را به  ــانگرا نمایش ــر کلام و مفهومی انس ب

صحنه برد. 

حقيقتِ آوايش، نه بلندى صدايش

گزارش فردا

سعید برآبادی: «جنس این قوچ ها غیراز جنس قوچ های 
ــل چنار و  ــاخ ها مث ــت، ش ــرود و غیره اس ــرز و جاج الب
ــم ها  ــخت و محکم و پُرگِره، چش ــیار س ــاخ بس اصل ش
ــات و اضافات، آب  ــم بدونِ کثاف خیلی مقبول، زیرِچش
ــیار درشت و فربه  ــیار تمیز و هموار، بدن بس ــم بس چش
ــاه است از قوچ هایی  و....» اینها توصیفات ناصرالدین ش
ــا دیگران تیر  ــیده ی ــوه به خاک و خون کش ــه در زرین ک ک
ــکارچیان غیرمجاز  ــکار پادشاه! ش انداخته اند به نام ش
ــباهت با شاه آن روزگار که ایران  این روزها چندان بی ش
ــتند؛ آنهایی که  ــش می دید، نیس ــی از دارایی های را جزی
ــد و هربار  ــوع می گذارن ــکار ممن ــه منطقه های ش ــا ب پ
ــی از این  ــد. میانکاله یک ــم می زنن ــی هولناک رق جنایت
ــه حالا خاک  ــت ک ــن حیات وحش ایران اس ــق ام مناط
ــان و حیوان  ــته به لکه های خون انس ــاعدش آغش مس
ــاده و صدای  ــه راه افت ــلحانه ای ب ــری مس ــده؛ درگی ش
گلوله در آسمانی پیچیده که باید امن و آرام باشد برای 

ــاده تر نمی شود؛  ــتان حیات وحش. ماجرا از این س زمس
دو شکارچی غیرمجاز در منطقه شکار ممنوع، با ۹لاشه 
ــدن بوده اند که ناگهان  ــی در حال چرخی مرغابی وحش
ــند و آنها به جای تسلیم، شروع  ــر می رس محیط بانان س
ــان  ــدازی می کنند و خدا می داند اگر اسلحه ش به تیران
ــت، حالا دیگر «علیرضا یخکشی»  ــتر داش از پنج تیر بیش
ــرات  ــود. خاط ــتان نب ــت بیمارس ــان، روی تخ محیط ب
از  ــت  حکای ــران،  ای ــش  حیات وح از  ــاه  ناصرالدین ش
ــام جانوران  ــه ای غنی و بی نظیر از انواع و اقس مجموع
ــالا چند قلاده از چند گونه آنها باقی مانده؟ در  دارد؛ ح
ــده در مناطق کویری  ــرایطی که جاده های کشیده ش ش
ــات وحش  ــداد قربانیان حی ــه تع ــر روز ب ــی، ه و جنگل
ــا، لحظه ای از خونین کردن  می افزاید و تفنگ به دوش ه
ــوند چقدر می توان  ــت، غافل نمی ش زمینی که زیر پاس
ــده در قعر طبیعت  به بقای همین چند حیوان پنهان ش
امیدوار بود؟ «در شهرستانک سه شکار تکه و دو خرس 

زده شده؛ اول، یک تکه ۹سال بسیار بزرگ آمد، قریب به 
ــج قدم راه بود؛ اول با چهارپاره زدند، نیفتاد؛  یک صدوپن
ــدر یابو بود؛ دویم،  ــر با گلوله زدند، غلتید؛ به ق تیر دیگ
یک تکه سه سال آمد، از میان دره؛ با چهارپاره زدند.  تیر 
ــر با گلوله زدند که از بالای کوه غلْط زنان، مثال یک  دیگ
سنگی، غلتیده است تا آمده میان رودخانه. به قدر سی، 
ــرد. تا قبله  ــا همه دعوا می ک ــدند؛ ب چهل نفر جمع ش
عالم دوباره یک تیر زدند به کَله اش که خوابید.» روزگار 
ــرات ندارد و گویی این خاطرات  ناصری کم از این خاط
حالا در حال تکرار هستند. قرار است آشوراده، سرزمین 
رویایی گردشگری ایران شود، شاید شرط تحقق این رویا 
ــم  ــه از چش ــد که خواب و آرامش برای همیش این باش
ــرد برود،  ــه منحصر به ف ــادر این منطق ــات وحش ن حی
ــی می داند؟ به قول ناصرالدین شاه: « قوچها را  چه کس
ــای زیادی هم داشتند،  ــا کردیم، الحق تماش زیاد تماش

بعد خوابیدیم.» کی می شود از این خواب بیدار شد؟ 

از خاطرات ناصرالدین شاه تا فاجعه میانکاله

كارتون خواب

از آن طرف حمل شود
ــت دادگاه های کیفری گفت:  � پوریا عالمی: سرپرس

ــود احمدی نژاد  ــده محم ــی پرون ــات مقدمات تحقیق
ــت. وقتی  ــه چیزی نیس ــه دارد. اینک ــان ادام همچن
ــای  آق ــه  کابین و  ــت  دول ــات  هی و  ــت  دول ــف  نص
ــت و  ــان ادامه داش احمدی نژاد تحصیلات ابتدایی ش
هنوز هم ادامه دارد، وقتی محمودرضا خاوری رفته 
ــایگی مقدماتی  ــلین دیون و در مرحله همس بغل س
ــی در مرحله  ــان انحراف ــی جری ــرد، وقت ــر می ب به س
ــت که  ــر می برد، طبیعی اس ــراف مقدماتی به س انح
ــر  پرونده آقای احمدی نژاد در مرحله مقدماتی به س
ببرد. به نظر ما وقتی سریال خرم سلطان هزارقسمت 
طول کشیده، وقتی اتوبان تهران -شمال اینقدر طول 
ــیده،  ــیده، وقتی مذاکرات کاترین اینقدر طول کش کش
ــده احمدی نژاد با این همه  ــت که پرون اصلا حیف اس

جذابیت، زود تمام شود. 
ــات پرونده  ــرا تحقیق ــوال: چ چـرا طول کشـید؟  س
محمود احمدی نژاد اینقدر طول کشیده؟ الف- چون 
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این 
ــت خارج از این ماجراست. ب- چون دور  حلقه نیس
ــل بایدش. پ- تنها صداست  ــقان افتد تسلس با عاش
ــرورزی اینا؟  ــروصداتر از مه ــی پرس ــه می ماند، چ ک
ــد هی طولش  ــش بیای ــزی خوش ت- آدم از یکی چی

می دهد. مثل خوردن شیربرنج. 
از آن طرف حمل شـود: یک نماینده مجلس  گفت: 
ــه دولت  ــیردال را ب ــد تقلبی بودن ش ــوولان بای «مس
آمریکا اعلام کنند تا این موضوع حمل بر عدم اطلاع 
ــت متوجه نشدیم الان  ــود.» ما درس دولت ایران نش
ــکا اعلام کنند؟  ــوولان چی را به آمری ــد دقیقا مس بای
اینکه شیردال تقلبی است؟ یعنی اینکه تقلبی است 
ــب دارد؟  این  ــلام نکردند عی ــدارد، اینکه اع عیبی ن
یعنی حساسیت. ما هم روی یک چیزهایی حساسیم. 
یک بار سوار مترو بودیم یک آقایی جیب ما را زد. بنده 
ــراض کنم که دیدم طرف واقعا گول  آمدم بهش اعت
ــن فقط بهش  ــت. برای همی ــش را خورده اس هیکل
گفتم: ببین داداش... طرف گفت: جووون؟ فرمایش؟ 
ــدم جیبم را  ــتم بگم متوجه ش گفتم: من فقط خواس

زدی تا این موضوع حمل بر عدم اطلاع من نشود. 
ــل در آمریکا  ــیوه حم جمع بنـدی: بعضی ها روی ش
ــکا از این ور  ــه آمری ــتند. یعنی همین ک ــاس هس حس
ــت. اصولا  ــان قضیه اوکی اس ــه نظرش ــل کند، ب حم
بخشی از دیپلماسی در دنیا عین همان شعاری است 
که روی کارتن یخچال می نویسند: «از آن طرف حمل 
شود.» در حالی که ما از موقع اسباب کشی حواسمان 
ــکلی  نبود از این طرف حمل کردیم و نه برای ما مش

پیش آمد نه برای آمریکا. پایان. 
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